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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

ي تجارت براي بطلان بیع مكرَه و لو بعد الرضا، بر این مبتنی بود كه دلالت بكند ي شریفهخب استدلال به آیه

جا تجارةً عن تراضٍ نیست یعنی ناشی ي شریفه بر حصر، كه فقط تجارةً عن تراضٍ صحیح است. و چون اینآیه

 ق شده به آن رضا، از این جهت باطل است. از تراضی نشده و لو بقاءً لاح

كه بخواهیم بگوییم این آیه دلالت كند. اینكه این آیه دلالت بر حصر نمیشیخ اعظم قدس سره جواب دادند به این

كه بگوییم حصر فقط مال استثناء متصّل است. و كند گفتیم كه مبتنی بر یكی از دو مبناست. یا اینبر حصر نمی

كند بر كه بگوییم كه استثناء مطلقاً دلالت میكند. و یا اینستثناء متصّل نیست فلذا حصر دلالت نمیجا چون ااین

كه بگوییم به و یا اینجا نیست. جا حصر است و این... یا بگوییم كه استثناء در جایی كه استثناء متصّل باشد آن

 لالت بر حصر داشته باشد. جا دجوري نیست كه حالا همهكه استثناء متصّل هم ایناین

دانم منقطع جایی است كه متّصل باشد و یا بگوییم كه نه چه متصّل و چه نمیكه بگوییم فقط مال آناما این

كه انقطاع معنا ندارد هر جا كه انقطاع هست باید كند بخاطر اینظاهري، آن هم مفهوم دارد و حصر دلالت می

كند، این درست است ولی باید دلالت میبر حصر اریم كه استثناء متّصل برگردانیم آن را به اتّصال. قبول د

وجهی ندارد. باید برگردانیم آن را به متصّل به این كه استثناء كردن بازگردانیم و الا به متصّل ها را هم منقطع

ر در كلام است اراده ي مستثنی منه چیزي در تقدیر است مثلاً. یا اعم از آن مستثنی منه كه مذكوبگوییم در ناحیه

شده است. یعنی او و متعلقّات آن. مثلاً ما جائنی القوم الا حمارهم، بگوییم ما جائنی القوم، یعنی قوم با بند و 

جا باید این كار را بكنیم و الا ي شریفه بگوییم بوجهٍ من الوجوه، بسبب من الاسباب، همهیا در آیهها. هاي آنبیل

 قطع. وقتی كه متصّل شده پس دلالت بر حصر هم خواهد كرد.بلاوجه هست استثناء من

خب از این مطلب مرحوم امام قدس سره كأنّ خواستند كه پاسخ بدهند. و آن این است كه نه فقط مال متصّل 

اگر براي استثناء منقطع ارجاع منقطع به متّصل وجهی ندارد. ها را به متّصل برگردانیم. است و معنا ندارد ما منقطع

كه باید به نحو متصّل شد مع اینخب بله همین عدم النكته قرینه می ،نكته نداشت ،شد نكته در نظر گرفتنمی

 معنا كرد بأحد النحوین.
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به متصّل  ؛اما اگر نه خود استثناء منقطع نكات ادبی و عرفی دارد خب ارجاع لازم نیست كه ما به آن بدهیم

 فرمایند. نكته دارد چند نكته را بیان میكه اثبات اینارجاع بدهیم. بعد براي 

گوید كه ما جائنی مثلاً میخواهد یك ادعایی را بكند. میست. ا ادعا ،ي استثناء منقطعفرمایند تارةً نكتهمی

جا متصّل بشود كه مثلاً ما جائنی حمارٌ، بخواهد بگوید حمار و خواهد اینجا نمیحمارٌ الاّ زید، مقصودش در این

از آن حمار و اصحابش اراده كرده اعم است پس كه شما بگویید خواهد این را بگوید تا ایننمی ؟ماراصحاب ح

 شود. استثناء زید، استثناء متصّل می

 س: ادعا توي حمار است ؟؟؟

خواستید به متصّل آن حتماً نیست كه شما می ....خواستیدگویم این نیست یعنی آن را كه شما میج: حالا می

انید. اگر این ما جائنی حمارٌ الا زید را بخواهیم متصّل باشد باید بگوییم از آن حمار، حمار و اصحاب برگرد

جوري؟ خب بعد زید را خارج بكنیم. تا بشود حمار أم مالكین حمار و راكبین حمار مقصود است؟ یك عام این

در نظر من زید هد به یك لطافتی بگوید خواجا میخواهد بگوید. اینمتّصل. ولی معلوم است كه نه این را نمی

 خواهد ادعا بكند. می ،خواهد بگویدنمی ها هست ادعاءً. معلوم است كه واقعاً مثل همان چهارگوش

 ادعا توي حمار است یا توي هیأتس: 

 ج: نه توي زید است.

 نه توي هیأت گوییم ادعا توي كلمه استس: ما می

 د زید حمار است.خواهد بگویج: نه توي زید است. می

 برد ؟؟؟ها به كار میها و احمقعقلبی مطلقمجازاً حمار را در كند كه حمار س: یعنی در واقع ادعا می

 ج: نه.

 س: ؟؟؟

 ج: نه. 

 س: ظاهراً همین است.

د جوري بگویكه در این مثال چیزهاي دیگر معنا ندارد. اما آیا اگر كسی به این نكته بخواهد ایننه اینج: نه. 

 غلط است؟ 

 س: اتفاقاً شیرینی آن توي همین است.

 كند. ها فرق میحالا در كشف شیرینی هم مذاق اتفاقاًج: نه شیرینی 

 س: ؟؟؟

 گوییم.حالا آن را هم میج: 
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بریم. با هیأت را در همین به كار میكنیم بعد س: اتفاقاً با مجاز ؟؟؟ خیلی سازگار است كه حمار را درست می

دهیم معناي حمار را. بعد هیأت را در همان سازگار است هم عرفاً و هم ادبیاً. مجاز ؟؟؟ توسعه می این كاملاً

كنیم فقط حمار را كنیم محل كلام ؟؟؟ آن را دستكاري نمیكنیم. هیأت را دستكاري نمییافته استعمال میتوسعه

 بریم. مجاز در كلمه به كار میكنیم. دستكاري می

 گوید با ذوق ادبی سازگار نیست. كلمه را كه ایشان قبول ندارد. میج: خب مجاز در 

 ؟؟؟دهیم. س: نه با همان ؟؟؟ یعنی خود معناي حمار را توسعه می

كنیم. معناي حمار را هم توسعه كدام از این كارها را نمیهیچدهیم. ج: نه معناي حمار را هم توسعه نمی

 دهیم.نمی

خواهد به طرفش بفهماند كه در نظر من این حمار است. در نظر من، ادعاءً البته. جا كه میاین معلوم است این

گوید هذا خواهد ادعا بكند. مثل مواردي كه میمعلوم است كه واقعاً كه معنا ندارد كه بگوییم حمار است. می

 ...اسدٌ

 خواهد بگوید؟جا چه میس: الان توي آن

 ج: كجا؟

 خواهد بگوید؟س: توي همان زیدٌ اسدٌ چه می

 كند.و لفظ را در معناي خودش استعمال میكند كه زید واقعاً اسد است زیدٌ اسدٌ هم همین. زیدٌ اسدٌ ادعا میج: 

اي كه در معناي اسد ي توسعهاي كه در مورد اسد بوده دیگر، ؟؟؟ به واسطهي توسعهس: همین دیگر، به واسطه

 بوده ؟؟؟

 دهد. ج: نه توسعه نمی

زیدٌ اسدٌ باید هو هویت دهیم چون تواند رد بكند. اسد را توسعه میاً این عرفی است. این را كسی نمیس: كامل

 ؟؟؟را وقتی توسعه دادیم معنی پیدا بكند دیگر. اسد 

 دهیم آقاي عزیز.ج: نه توسعه نمی

 مگر دست ماست؟ س: آخر براي چه؟ 

 دست ذوق عرفی ماست. ج: بله دست ماست. 

 طور است.یم ذوق عرفی همینگویس: ما می

 افتد. ج: نه و الا از چیز می

 س: نه.

 .دهیمكنیم. اسد را توسعه نمیج: آقاي عزیز نه این كار را نمی
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 ؟؟؟ س:

 .ج: نه

 آن شیرینی ندارد ولی توسعه كه شیرینی دارد كه؟ گفتند،از سكاكی میكه قبل س: استعمال در غیر ما وضع له 

 است؟  تر كدامج: نه. شیرین

 تر لازم نیست باشد. س: شیرین

ها كنیم. اینهیچ تصرّفی نمیي معناي اسد در ناحیهج: احلی من العسل كدام است؟ احلی من العسل این است كه 

كنیم كه هذا هو، فرد ادعایی فقط دهیم نه لفظ را در غیر ؟؟؟ نه همان، ولی ادعا میي در معنا میرا هیچ نه توسعه

كه در معناي كه لفظ را در غیر معناي آن استعمال بكنیم نه اینكه دستكاري بكنیم. نه در اینبدون اینسازیم. می

 فرد آن هست. كنیم كه این هم همان معنا، فقط ادعا میآن دستكاري بكنیم توسعه بدهیم تصحیح بكنیم. هیچ. 

 عناي عدل عینیت پیدا كرده. با میعنی این قدر این صدور عدل زیاد است  ؟ستاعلیٌ عدلٌ  شبیهس: 

 جا ادعا.....آنج: بله 

 اصلاً این عدل است.س: ادعا هم نیست. 

 ج: خیلی خب.

 خواهید بفرمایید؟س: این را می

 ج: نه. 

 س: ادعا كه باید باشد.

 جا باید باشد.ج: ادعا كه این

  گویید به نظر آن احلی است. تر است ؟؟؟ شما میس: این شیرین

خواهیم فقط چه بگوییم؟ بگوییم این غلط است كه شماها در این موارد پس بنابراین ما می، انمدج: نه می

ها، شما بیایید اي بود در روایتی بود اینها هم درست است. پس اگر در آیهها را بزنید. اینبخواهید آن حرف

گیریم نه، این ایی را در تقدیر میها یا چیزهكنیم یا مضافجا فرض میبگویید كه یك مستثنی منه عامی را آن

گفتند كه لفظ در ها میجور كه ؟؟؟ خیلی وقتیك سازگارتر است. همانهم ... باید ببینیم كه ذوق عرفی با كدام

كه چه لطفی دارد اسد در شود. اینشود اسد در این رجل شجاع استعمال میغیر موضوعٌ له دارد استعمال می

كه بخواهی بگوییم این شیر است. همین زید را ادعا ست؟ اینیكه لطف دارد چ؟ آنشودرجل شجاع استعمال می

جا یك كنی. فقط اینكنی و بر این تطبیق میي شیر را در معناي شیر استعمال میبكنید كه این شیر است. و كلمه

 ادعایی در این فرد شده كه این فرد شیرٌ. همین.
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در نظر من در خواهد در حقیقت ادعا بكند كه زید جا هم میاً الا زید. اینیا در آن مثال دیگر، ما رأیتُ اسد

جور كه ها باشد دیگر. و الا همیندیده كه باید این او ها را درباكی و قوتّ و امثال ذلك، چون اینشجاعت و بی

گوید كه شیر ند میبیخواهد ادعا. و الا مضحك است. این چیزهایی در او میشود ادعا هم كرد مبرّر مینمی

 خواهد این ادعا را ...این میاست. 

حقیقی هم سازگار باشد آیا ما س: حاج آقا اگر این نكات را معناي حقیقی هم ؟؟؟ اگر این نكات با معناي 

توانیم دلیل پیدا بكنیم كه در واقع از معناي حقیقی عدول بكنیم؟ یك موقع این نكات ؟؟؟ چون معناي حقیقی می

ي از آن را جا باشد بعد یك تكهآناي طوري باشد یعنی یك توسعه؟؟؟ همینجداناً همین است و باید آن كه و

كردید كه با معناي حقیقی سازگار نبود ؟؟؟ آن موقع فرمایش شما سري نكاتی پیدا میبیاید بكند. اگر یك

 درست بود. ولی ؟؟؟

ها استثناء منقطع ي این موارد، اینواهند بگوید همهخست؟ بحث این است آن آقایان مییج: نه ببینید بحث چ

ي مستثنی منه كه آن در ناحیهظاهري و بدوي است حقیقتاً متّصل است. حقیقتاً متصّل است چرا؟ براي این

 شود متصّل. آن هست واقعاً. پس استثناء واقعاً میكنند كه این داخل آیند یك چیزي را اراده میمی

زنید درست نیست. حقیقتاً هایی كه شما میها حقیقتاً منقطع است. و این حرفست كه نه، اینفرمایش امام این ا

جا یك عامی بوده كه این واقعاً داخل در آن جوري نیست كه آنشود و الا اینمنقطع است. فقط ادعا دارد می

 گویید نه.بوده كه شما می

 س: خب دلیل امام نكات است دیگر. 

 ها ذوقی ادبی است. مور ذوقی است دیگر. اینها چون اج: این

 شوند؟كنیم نكات اگر با معنی حقیقی هم سازگار باشد آیا قرینه به معناي مجازي میس: ما از شما سؤال می

 جا نخواهد. خودي آنج: اگر ؟؟؟ اگر یك ادعاي بی

 س: ؟؟؟

 ج: چرا ترجیح دارد. 

اي كه ما عرض دیگر؟ كه شما مجاز را ببرید روي آن كلمه شودطور میس: ؟؟؟ الان توي محل كلام ما این

 كردیم.می

كند ها كه فرقی نمیج: این مثل این است كه شما بفرمایید آقا مجاز در كلمه باشد یا این باشد هر دوي آن

 گویید كه او هست؟ خواهد بگوید. شما به چه دلیل میبالاخره این آقا را می

 شود حرف ما این است.یدا نمیس: نه. پس تعیّن بر ؟؟؟ پ
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شود براي مسلك امام و مسلك آشیخ محمد رضا مسجد چه تعیّنی پیدا می جا. در آن بحث ادبی،ج: نه آن

 وارد.  عرف اینگویند این چه هست؟ اگر دقت بكنید توي ذهن شاهی، تعینّ آن این است می

 س: بله اگر وارد باشد بله. ولی اگر ؟؟؟

گوید ما جائنی حمارٌ الا زید، این واردٌ طور است كه شما بیایید بگویید كه وقتی كه دارد میینجا هم همج: این

تا زید هم واقعاً  ،شعور رااز او اراده كرده باشد آدم بی ،شعور استعمال بكندخواهد یعنی در آدم بیكه حمار را می

خواهد می كه نهخواهد بگوید؟ یا ایناین را میپسندد كه در آن معنا داخل باشد بیاید خارج كند، این ذوق می

شعور هم نگرفتم ي از آدم بیاي هم بر آن كنایهبگوید حمار همان حمار است من هیچ چیز دیگري را اضافه

 .اینخواهم بگویم می

 شود. جوري حاصل میس: تشفّی این

هاي ساختگی است. و آن یك حرفكند كه این است. آدم بالوجدان درك می دیگه،معلوم است است ذوق  ج:

چه خواهد اسد را استعمال كرده در، و مقصودش از اسد زیداً، میآن طرف آن، اگر گفت كه ما رأیتُ اسداً الا 

الا زید. یا نه؟ آن را كه با طبع هست؟ شجاع هست. بعد بگوید ما رأیت اسداً الا زید، یعنی آدم شجاع ندیدم 

همان شیري را كه بگوید خواهد میبرد این است كه عبارت دارد به كار میانسان و آن ارتكاز ذوق و این 

فهمی معناي آن چه هست؟ همان، همان شیري كه توي بیشه است. من ندیدم الا زید. كه زید همان است. پس می

ومی یك عمكه توي مستثنی منه یكی كه این جلوي این كه شما خیلی جاها را بخواهید برگردانید به این این

منتها بر اساس آن ادعایی این فرد واقعی آن نیست.  ،نه هیچ وجود نداردفرد واقعی آن است، وجود دارد این هم 

گویند اتصال حقیقی است. و انقطاع بدوي و ها میكند استثناء متصّل است. اتّصال ادعایی است. آنكه دارد می

این یك یقی است ولی اتّصال، اتصال ادعایی است. گوید نه. انقطاع حقكند. میظاهري است. ایشان عكس می

 مورد.

 گویند دیگر؟ها شبیه ورود میس: آن

 شود.گیرند این فرع آن میها عام میج: بله یعنی آن

 س: ؟؟؟

 ، تكویناً داخل آن هست. خب این یك.ج: بله. یعنی بعد از این گشاد گرفتن مستثنی منه، كه این واقعاً

خواهند تأكید كنند بر عمومیت این است كه میآورند گاهی استثناء منقطع؛ چیزي كه میفرمایند كه باز می

ن عامٍ الا و قد ما مِ»آید كه شاید مثلاً حالا ها میمستثنی منه، یعنی یك جایی، یك كسی ادعایی دارد توي ذهن

یر فراگیر باشد. ممكن است جور نباشد كه فراگجا هم یك استثنائی داشته باشد. اینممكن است كه این ،«خصّ

خواهی كه این احتمالات را از ذهن مخاطب بزداید و بگوید اگر میاز روي مبالغه مثلاً گفته شده. براي این
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پس شود. بخواهی استثناء بكنی باید یك غیر آن بیاوري. استثناء بكنی، توي آن مستثنی منه چیزي پیدا نمی

 أكیداً بر عمومیت مستثنی منه.تمستثنی منه هیچ قابل استثناء نیست. 

یا ما جائنی القوم الا الحمار، گاهی ممكن است  فرمایند كه مثلاً در این مثال جائنی القوم الا الحمار،ایشان می

ها خواهد بگوید كه توي قوم كسی نیست، زیدي یا عمرو یا بكري كه بخواهیم استثناء بكنیم. آنهمین باشد. می

 ناء بكنم باید حمار را استثناء بكنم. نیست اگر بخواهم استث

كه این حمار هم ها، تا اینهاي آنگویند نه قوم و بند و بیلكه آن آقایان میجا هم واقعاً منقطع است اینپس این

پسندد كه میجا هم آن را كه ذوق ادبی اینها بشود و بعد اخراجش متصّل باشد این درست نیست. جزو آن

خواهد كه حالا از آن قبیل است یا از این قبیل است ها خودش قرائن میزند البته اینمی جور حرفشخصی این

خواهد كند كه این میبر این فرض حضور در این پیدا میكه هایی را گفتم براي اینفرضجا به جا، من یك پیش

 آن استثنایی نیست.خواهد بگوید توي این را بگوید. می

خواهد بگوید شأن این از براي مبالغه كه میاستثناء به عنوان ند بفرمایند كه مبالغه است خواهكه گاهی مییا این

جا كه این، «لا عیب فی هذا الرجل الا أنّه بشر»گوید كه چیزهایی كه توي خیال تو هست بالاتر است. مثلاً می

ت و الا این از آدم هم بالاتر خواهد بگوید كه یعنی این اگر عیبی بخواهی برایش بشمري، همین كه آدم اسمی

آیید این فوق انسان است. خب بشر بودن كه واقعاً عیب نیست پس منقطع است. شما می ،است. فوق آدم است

كنید كه بشر بودن هم داخل در آن بشود استثناء شما بشود متّصل. اما این خلاف جوري معنا میعیب را یك

جا شود. بلكه ایناي، گسترشی در این داده نمیهیچ اضافه ظاهر است. عیب همان معناي خودش را دارد

 ...خواهد ادعا كند كه بشر بودن هم می

 س: براي این آقا عیب است. 

بشر گفتن براي این كم است. متحیرّم چه نامم. در مورد امیرالمؤمنین شهریار مثلاً معاذالله خداست. . ج: بله

نامم شه ملك لافتی را. بگویم بشر است این فوق بشر است. بخواهم  سروده نه خدا توانمش خواند، متحیرّم چه

 این هم كه مخلوق خداست چه بگویم؟بگویم خداست معاذالله 

 این همان اولی نیست؟س: 

خواست خواست فقط بگوید كه من یك ادعایی دارم. مبالغه نمیخواست چكار بكند؟ میآن اولی میدر  ج: نه.

خواهد مبالغه بكند در خواست بگوید. این نه میواقعیتی را میاست این مبالغه نیست.  بكند. بگوید كه این حمار

 هدفش این است. توصیف آن شخص. 

 ،ي استثناءفرمایند كه پس این فرمایش كه ما بگوییم همهعلی ايّ حالٍ ملخّص الكلام این است كه ایشان می

ها درست ها را به متّصل برگردانیم و ایني منقطعیا همهفقط حصر مال استثناء متصّل است و مال منقطع نیست 
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لا تأَْكُلوُا أمَْوالَكمُْ بَینْكَمُْ »ست و اي شریفه هم منقطع نیست بلكه استثناء منقطع سر جاي خودش هست در آیه

باطل داخل در  ،نیستتجارة عن تراض، داخل در قبل ( 92)نساء، « بِالبْاطلِِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارةًَ عنَْ تَراض

گردد پس مفهوم ندارد. پس شیخ درست فرموده كه این نیست پس استثناء منقطع است. و به آن متّصل برنمی

 كند. حصر را دلالت نمی

كند بر اساس ممشاي قوم و فهم قوم از كه ما الان گفتیم حصر دلالت نمیاینمنتها یك نكته نباید یادمان برود 

كند اما روي آن برداشتی كه ما از آیه كردیم بله این حصر دلالت نمی ر آن ممشی بیاییم جلو،ب .ي شریفه استآیه

حق و باطل را مطرح كرده در مستثنی منه باطل و در مستثنی حق. لا تأكلوا  ....فرمایدكه گفتیم آیه دارد می

كند دیگر. چون ما بین باطل و حق جوري گفته. این حصر خود به خود دلالت میبالباطل؛ كلوا بالحق. كأنّ این

كند. اما این كه چیزي نداریم. یعنی راه سومی وجود ندارد یا باطل است یا حق است. پس دلالت بر حصر می

جا؟ خب حق را ممكن است بگوییم كه اگر ملحق به آن رضا شد حق خورد براي اینحصر آیا به درد می

گوییم و به این شكلی كه ما حصر به این شكلی كه ما می درست است حصر است ولی این دانیم آن را،می

گفتند كه حصر دلالت ... گفتیم اگر دلالت هم بكند ما با الغاء كند. به شكلی كه قوم میگوییم دلالت نمیمی

كه این از باب مثال گفته خصوصیت طبق آن ممشی درست كردیم. از تجارة تراض به الغاء خصوصیت، و این

تی عن تراضٍ كه ناشی از تراضی هم شده باشد این را هم گفتیم از باب مثال است تجارتش از باب شده و باز ح

شود. چنینی است. كه ناشی از تراضی میمثال است عن تراضٍ بودن آن هم از باب این است كه معمولاً این

اشد بعد ملحق به آن شده اي غیر از رضایت محقق شده بشود. اما معاملهمعمول معاملات ناشی از تراضی می

باشد آن هم هست. اما این نسبت به آن خیلی نادر است كه مكرَه شده باشد بعد راضی شده باشد. فلذاست كه 

كند این هم از ها میاگر تجارت را گفتند از باب مثال است. اگر قید عن تراضٍ هم زدند كه دلالت بر نشو و این

گوییم باز جور هم معنا كردیم كه ما میجور معنا كردیم. اگر ایناگر آن باب این است كه این قید غالبی است.

 كند ولی این حصر مانع از استدلال نیست.خیلی خب حصر را دلالت می

پس جواب ما در حقیقت این شد كه چه حصر علی مذاق القوم را بگوییم چه حصر علی مذاقنا را بگوییم علی 

كند. علی خلاف ر آن استدلال بر بطلان این عقد كرد بلكه دلالت بر صحت میشود بكلا التقدیرین این آیه نمی

 ي از آیه بود. چه كه مستدل در صدد استفادهآن

 س: الا اشكال خودتان.

 ج: الا اشكال ما، در كجا اشكال كردیم؟ 

 س: ؟؟؟ به عنوان باطل در مقام؟؟

 ست. جا هم اسباب باطله نییعنی اسباب باطله. در این ج: بله
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  س: روي آن صد درصد هستید؟

 ج: حالا اگر هم نگوییم بالاخره احتمالاً.

 خواهید ورد كنید؟س: ؟؟؟ احتمال می

 ، حداقل آن این است. اًج: بله احتمالاً مساوی

چه كه تام الاجزاء گفتیم آنزدیم به اعم میهمان حرفی كه توي صحیح و اعم میس: بطلان، باطل آیا به معناي 

 شود باطل. ها دیگر. این میگویند خلاف صحیحیگویند چی؟ میائط نباشد. به آن میو الشر

 ج: این یك مصداق آن هست.

هایی كه نه بیع است ها. یا آنشود توي عنوان قمار و اینهایی كه عنوان كلاً میس: حالا باطل اطلاق دارد هم آن

 گیرد دیگر؟ اطلاق لفظ باطل ؟؟؟لفظ باطل می گویم اطلاقاما اجزاء ... نه اطلاق لفظ را داردم می

 ج: نه باء سببیت ... اگر باء را سببیت گرفتیم 

، گوید آقایانبحمل الاول یا بحمل الشایع؟ قطعاً بحمل الشایع. یعنی چی؟ یعنی میگیریم س: نه باء را سببیت می

 مؤمنین ...

 ج: بحمل شایع، ولی اسباب.

 به معناي شایع است.س: عیبی ندارد اسباب است باء 

 ها اسباب نیستند.ج: اما بایع شرایط آن را دارد یا ندارد مبیع دارد این

 گوید كه اكل س: آقا می

شود وقتی كه سبب آن درست نباشد. گویید شما معامله باطل است درست است معامله هم باطل میج: ببینید می

 د با اسباب باطله. حالا كاري ندارد این مردم حالا فعلاً گویكند میاما اسباب باطله، دارد به مردم خطاب می

 ها چه هست؟ شرایط عوض چه هست؟شرایط مردم چه هست؟ شرایط آن مبیع

 س: ؟؟؟

 ج: چرا باء سببیت است دیگر. 

 س: نه باء سببیت باشد. 

ب باطله. حالا یك معنا كردند اسباهم امام معنا كردند اسباب باطله و هم آقاي خوئی  یعنیج: اسباب باطله 

 گفتیم بایع چه باشد؟ مصلح باشد. اكل باطل. با رابله بایع ... یك احتمال هم این است كه وقت 

گویم اسباب باطله اگر به معناي حمل اولی بگیرید یعنی چی؟ اسباب س: حرف من همین است حاج آقا، می

ها حرف شما شود قمار و اینم باطله فقط میباطله به معناي حمل اولی یعنی مفاهیم و عناوین باطله كه مفاهی

یعنی چی؟ یعنی بالباطل بالحمل الاولی یعنی اسباب باطله، حمل اولی و حمل شایع را هم . ، درست استسلمّنا
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به این معنا بگیریم كه حمل اولی النظر الی المفهوم است حمل شایع النظر الی مصادیق است. مفهوم و عنوان... 

ها وقتی شد اكل نكن، با با آنشود یعنی مفاهیم و عناوین باطله را خواهید بزنید میمی همین حرفی كه شما

 این ؟؟؟شود حمل اولی. اما ظاهر عناوین حق اكل بكن. این می

 هاست.هم همان ششایع همین شد،ج: نه شایع آن هم همین است دیگر. اولی كه 

شود . حمل شایع آن اطلاق دارد. حمل شایع آن این میشودكنم. حمل شایع آن این نمیس: نه. الان عرض می

 گوید ؟؟؟می

 ج: حمل شایع كی؟ 

 س: ؟؟؟

 ج: اجازه بدهید هر چه مفهوم اولی شد حمل شایع همان مفهوم باید باشد.

 س: نه.

 پس حمل شایع دیگري مصداق این ؟؟؟ج: 

 س: نه حمل اول یعنی مفاهیم. 

 دانم. ج: می

 به رضا است مفهوم باطل نیست، عنوان باطل نیست. مفهوم بیع كه متعقب س: 

ته بشود حمل شایع. وقتی توي ذهن... الكند میج: نه آقاي عزیز. ببینید مفهوم اولی وقتی وجود خارجی پیدا می

به وجود  شود حمل اولی. انسان بحمل اولی، وقتی كه مقیدّ به ذهن هم نكنی،نه مقیدّاً بوجوده فی الذهن، می

آید شود این همین مینوع است. همین وقتی كه به حمل شایع می ،ستانبینی آن را، هیچ نبینی، كلی  ذهنی هم

 شود مصداق. شود به حمل شایع. میفرد میتوي خارج، عین آن هست كه در خارج لباس ؟؟؟ 

لاً هم بیان شد لله تمام شد حالا دلیل دیگري كه اقامه كردند قباي كریمه، بحمدخب این بحث ما راجع به آیه

خیلی  ؟جا استدلال كرد و استدلال نكردشود به حدیث رفع اینمیحدیث رفع بود. شیخ اعظم در حدیث رفع كه 

باید مطالب و مفصّل هی بردند بالا و آوردند پایین و بردند بالا و آوردند پایین، و قهراً چون مطالب ایشان هست 

خواهد شیخ اعظم قدس سره كه درك بكنیم مطالب ایشان را، چه میشیخ را عرض بكنیم. و حالا خدا توفیق بده 

 بفرماید تا بعد ببینیم اعلام دیگر ؟؟؟ چه باید بكنیم.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


